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  ١٣٩٨ بهار ـ تابستان ،٢۴، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ فلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
  های علم تبیین شاخصه

  از نگاه قاضی سعید قمی
    ١زهرا توکلی  
    ٢آبادی مجید صادقی حسن  
    ٣جعفر شانظری  

  دهکیچ
 عرفـانی خـاص وی بـه  ـی قاضی سعید قمی بر مبنای نگاه فلـسفیها اندیشه

ده نظریـات متفـاوتی نـسبت بـه مسائل بنا شده است و همـین موضـوع باعـث شـ
 علـم کـه مـسئلهتبیـین متفـاوت قاضـی سـعید از . فلاسفه پیش از خود ارائه دهد

ی ملاصـدرا در بـاب علـم هـا توان گفت تا حدود زیادی در مقابـل بـا اندیـشه می
  .سازد است، اهمیت پرداختن به این موضوع را دوچندان می

ت قاضـی سـعید صـورت پژوهش حاضر که با بررسـی مـستقیم آثـار و نظریـا
 علـم کـه مـسئلهی اندیـشه وی در هـا  تلاشی است بـرای معرفـی شاخـصه،گرفته
تواند وجوه تمایز تفکرات قاضی سعید نسبت به سایر فلاسفه به حـساب آیـد و  می

                                                                 
 ١۶/١٠/١٣٩٧: رشیخ پذیتار ـ ١/۵/١٣٩٧: افتیخ دریتار.  
  .(daneshgah56@gmail.com) دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان. ١
  .(majd@ltr.ui.ac.ir))  مسئولۀنویسند (دانشیار دانشگاه اصفهان. ٢
  .(j.shanazari@ltr.ui.ac.ir) دانشیار دانشگاه اصفهان. ٣
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  . علـم بـه روی مـا بگـشایدشناسـی معرفـت و وجودشناسیای را در   تازههای باب
قاضی سعید در زمینـه علـم مبتنـی بـر عمده نظریات که توان گفت  به اجمال می

او . دهد تفسیری است که از آیت خدا دانستن نفس در جامعیت و کلیت ارائه می
، نـه حـضوری و اسـتفاده از تعبیـر حـضوری در ددانـ یعلم نفس را نه حصولی م

علم نفس، بصر عقل بر طبایع که شمرد و معتقد است  َمورد علم نفس را مجاز می
هـا   آنی ظـاهر بـودنا حاضر بودن اشیاء برای انسان به معنتیبتر بدینکلیه است، 

  .برای نفس عاقله است
  .علم، نفس، عقل، قاضی سعید قمی :یدیلکواژگان 

  مقدمه
بررسی نظریات قاضی سعید قمی درباره علم بـه آن دلیـل دارای اهمیـت اسـت کـه 

استاد خود، فیض  از متأثر از ملارجبعلی تبریزی و از طرف دیگر متأثروی از یک طرف 
قاضی . آید  تطبیق شریعت با فلسفه به حساب می،کاشانی است و نقطه قوت فلسفه وی

سعید در مباحثی چون حرکت جوهری، تفسیر اسماء و صفات خداوند، تعریف جـسم، 
  .)٣۶٠ـ٣/٣٣٧: ١٣٨٠آشتیانی، ( دارد نظر اختلافزمان و تفسیر علم با ملاصدرا 

ی که در مورد علم بیان شده، توان ادای حق مطلب وی معتقد است نظرات گوناگون
 بـه واسـطه حـصول صـور ،نـد کـه علـم نفـس بـه موجـوداتا جمهـور بـر آن. را ندارد

 .)١٠٨ ــ٣/١٠٧: همـان(شـود  موجودات در نفس است که این نظر با چند دلیل باطـل مـی
 ای است که جز کسانی که مـشمول عنایـت همچنین معتقد است علم از مسائل پیچیده

شناخت نحوه دسـتیابی نفـس بـه علـم، . شوند، کسی توان شناخت آن را ندارد ازلی می
نیازمند شناخت دقایق و حقایقی در معرفت نفس است که این شـناخت تنهـا بـه وسـیله 

 .١: آیـد دسـت مـیه ات از دو راه بـتأییـداز نظـر او ایـن . شـود ات الهیه محقق میتأیید
قاضـی (ص محضر عارفی را درک کرده باشـد  شخ.٢ ؛ از جانب خدا باشدمٶیدشخص 

  .)١٠٧: ١٣۶٢قمی، سعید 
توان به تقسیم علم  های قاضی سعید قمی با سایر فلاسفه مینظر اختلافترین  از مهم

از نظر او علم نفس نه به گونه حصول و نه بـه گونـه . به حضوری و حصولی اشاره کرد
  .َفس از باب مجاز استحضور است و استفاده از تعبیر حضوری در مورد علم ن
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 قرار داشته یبالاتر  در مرتبهی نسبت به علم حصولی فلسفه ملاصدرا علم حضوردر
 ؛)١/١٣۵: ١٣٨١، صـدرالدین شـیرازی( اسـت یقت، علم از نظر او تنها علم حضوریو در حق

تگر بـودنش یاکث حی، علم از حی و حصولیم علم به حضوریزیرا معتقد است در تقس
 علـم یهـر علمـکـه  بایـد گفـت یشـناخت ی اما به لحاظ هـست،ردیگ ی ممورد توجه قرار

از نظر صدرا علم نفس به قـوا و آثـار و ابـزارش یکـی از مـصادیق علـم .  استیحضور
  .)١/١٧٧: ١٣٨۶همو، (حضوری است 

 زیـرا حـضور ؛از نظر قاضی سعید علم نفس، علم حضوری به معنای مشهور نیـست
گوینـد اشـیاء  انیات است و اگر به صورت مجاز میبه معنای مشهور میان جسم و جسم

 غایب نیستند؛ مراد این است که از نظر نفس عاقله هیچ یک از اشیاء ،نزد نفس حاضرند
 بنـابراین .سبب که علم عبارت است از وقوع بصر عقل بـر طبـایع اشـیای خـارجی بدین

ضور معلـول نـزد خواهد بود که شبیه بـه حـها   آنحضور اشیاء نزد نفس به معنای ظهور
  .)١١٠ـ١/١٠٩: همان(علت است 

 اشیاء نزداست که منظور قاضی سعید از ظهور   آنمسئله، نظر اختلافبا توجه به این 
  دهد چه تفاوتی دارد؟ ارائه می و علم حضوری با تفسیری که ایشان از علم ؟نفس چیست

و تـلاش این نوشتار در صدد تبیین نظریه قاضـی سـعید قمـی در زمینـه علـم اسـت 
کند با بررسی معرفی قاضی سعید از نفس انـسان و قـوای ادراکـی آن و تبیـین انـواع  می

  .شده را بیابد ت مطرحسٶالا پاسخ ،ادراک از نگاه او

   نفس انسان و قوای ادراکی آن.١
نظر او طبایع جوهری دارای وجود آنی قاضی سعید منکر حرکت جوهری است و از 

 لذا بر خلاف ملاصدرا که معتقد بـه .)١٣٨: ١٣٨١قمی، عید قاضی س(تحقق دفعی هستند و 
دانـد   مـیءالبقاةالحـدوث و روحانیـةالحدوث بودن نفـس اسـت، آن را روحانیةجسمانی

 جوهری ملکوتی از عـالم قـدس بـوده و از مـاده، زمـان، ْ نفس، از نظر او.)١۵٢: همـان(
شود  ه جسمانی ایجاد میست که همراه با ماد امشابهت با اجسام مبرا و جوهری روحانی

  .)٢۶٩: همان(
نفس در اثر هبوط به دنیا و سفر به عالم طبیعت به قـوا و ابـزاری نیازمنـد  جا کهآناز 
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ای   در هر عـالمی همـراه بـا مـاده،)٢۶٣: همـان( که مندمج در ذات نفس هستند شود می
اردی کـه در مـو. ظهور یافته و در برخی دیگـر ظهـور نـداردها   آناست که در برخی از

 و در مـواردی کـه نفـس بـه طـور کامـل ، خود نفسْشود، مدرک  ظاهر میًکاملانفس 
 همه ،کند مینفس ظهور تام پیدا هنگامی که .  آلات نفس استْ مدرک،شود ظاهر نمی

 و ظهورش تاریـک ،شود در بدن دنیایی وارد مینفس  ند و زمانی کهاشیاء نزد او حاضر
برای دیـدن و شـنیدن یا قوا باید از آلات  ر عالم ماده و نفس به علت ورود دناقص است

رسد برای ادراک نیازمنـد آلات  د اما نفسی که به درجه تجرد مینک  استفادهمانند آنو 
 ء محسوس اشیا، نفسی که هنوز وابستگی به ماده و دنیا داردبه عبارت دیگر،. باشد نمی
ما نفسی کـه بـرای خـودش ظـاهر و  ا،ندک را با ذات درک می معقولء  با آلات و اشیارا

 درک بالـذات محـسوسات و معقـولات را ،مجرد شـده و تـاریکی مـاده او را نپوشـانده
  .)٢/٢٧۴ :١٣٩۵همو، (نیست آلات و نیازمند کند  می

 ،توجه به این نکته لازم است که از نظر او اضافه نفس به بـدن، اضـافه ذاتـی نیـست
مری عرضی است که موجب تفاوت عرضـی بلکه اضافه نفسیت نسبت به وجود نفس، ا

که در مباحـث بعـدی بـدان اشـاره خواهـد شـد،  همین امر چنان. شود نفس با عقل می
  .شود یکی از عواملی است که موجب دیدگاه خاص او در باب علم نفس می

 نفـس ترتیب بدین .داند  نفس را مراتب نفس مییقاضی سعید همانند ملاصدرا، قوا
 ب و درجات گوناگون و قوای متعددش، از ادراکاتی با شدت و ضعفمراتانسان بر اساس 

  .)٢/٢٧۵: ١٣٩۵قمی، قاضی سعید ؛ ٣/٣٩٣: ١٣٨٣، صدرالدین شیرازی(شود  یمتفاوت برخوردار م
لاصدرا و بـه تبـع آن قاضـی سـعید ی اندیشه مها این موضوع بدان جهت از شاخصه

 حتی حکمای مشاء هم کـه . است ادراک کار نفس،رود که از نظر فلاسفه شمار می به
بیند، بلکـه   باصره نمی کهکنند کند، تصریح می معتقدند نفس از طریق آلات درک می

یان، ی به عبارت دیگر از نگاه مشا.)٢۶۵ ـ٢۶٣: ١۴٠٠ابن سینا، (بیند  نفس از طریق باصره می
نـد؛ ا س مرتبـه نفـْملاصـدرا و قاضـی سـعید آلات که از نگاه  در حالی،اند آلات وسیله

 ظهورات مختلف ْنفسکه شود  معنا که درک محسوسات به وسیله آلات باعث می بدین
  .یافته و دارای مرتبه شود

: دانـد قاضی سعید همانند ملاصدرا قوای ادراکی ظاهری نفس را بر پـنج قـسم مـی
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نویـسد  در مورد قوای ادراکی بـاطنی هـم مـی. ، بینایی، لامسه، چشایی و بویاییشنوایی
ند ا گونه که اخبار و روایات بر آن دلالت دارند، قوای ادراکی باطنی نفس عبارت همان

حس مشترک، خیال، متخیله، وهم و حافظه که هـر کـدام از ایـن قـوا دارای حامـل : از
 یعنـی صـفراء، ،ف اخلاط اربعـهیحامل این قوا جسم حار لطیفی است که از لطا. است

ونه که اعضا از کثافت ایـن اخـلاط حاصـل گ  همان؛شود سوداء، بلغم و دم حاصل می
شود و حامل جمیـع قـوای ادراکـی و  این جسم لطیف روح بخاری نامیده می. شوند می

: ١٣٩۵قمـی، قاضـی سـعید (رسـد  تحریکی است که از قلب منبعث شده و به تمام بدن مـی
  .)٣/۴۵٢: ١٣٨٣، صدرالدین شیرازی؛ ٢٧٠ـ٣/٢۶٩

جهت که دارای نفس ناطقه است، دارای قـوه قاضی سعید معتقد است انسان از آن 
شود و به آن عقـل  عاقله بوده که توسط آن تصورات و تصدیقات برای انسان حاصل می

قوه دیگر، قوه عقل عملی نام دارد که محرک انسان به انجام افعال جزئیه . نظری گویند
ه این افعـال  البته بر حسب اعتقاداتی که اختصاص ب؛از قبیل فکر و الهام و حدس است

  .)٣/٢٧١: ١٣٩۵قمی، قاضی سعید (دارد 
 اعمال و تشخیصافعال و  طهی مربوط به حیدر توضیح سخن او باید گفت عقل عمل

 ها و تمیز حق و باطل ها و نیست ادراک هست  در حوزهیاست و عقل نظریدهدها و نبایبا
 ارتباط است ولی  دریلک با علوم یبه عبارت دیگر، عقل نظر. شود یگر مطرح میدیکاز 

 فعل خاص یک در مورد ی چون علم جزئ؛ار داردک سروی جزئیها شهی با اندیعقل عمل
  . فاعل خواهد شدیکساز عمل  نهیه زمکط خاص است یان و شراک زمان و میکو در 

   انواع ادراک.٢
قاضی سعید قمی هماننـد ملاصـدرا مراتـب علـم نفـس را حـسی، خیـالی و عقلـی 

و مرتبه حسی، مادون مراتب علم نفس است اما از این جهت که مفتاح از نظر ا. داند می
 زیرا اگر علـم بـه محـسوسات بـرای نفـس ؛جمیع علوم است، کمال شرافت را داراست
به همین دلیل خداوند حکیم بـه نفـس . شد نبود، هیچ چیزی معلوم و معقول نفس نمی

 را ادراک کـرده، طبـایع و انسان قدرت و توانایی عطا کرده تا به برکت قـوا محـسوسات
استخراج نموده تا در حالت غیبـت از آنـان تخیـل و تعقـل کنـد ها   آنکلیات امور را از
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  .)٣/٣٩٣: ١٣٨٠، صدرالدین شیرازی؛ ١١٣ـ١١٢: ١٣۶٢، همو(
نفس انـسان پـس از دریافـت محـسوس، تـوان متعـالی که قاضی سعید معتقد است 

را تخیل کرده و در مرحله بعد از آن معقول  به نحوی که امر محسوس ؛کردن آن را دارد
تواند به  گانه حسی، خیالی و عقلی می نفس به علت بهره بردن از ادراکات سه. سازد می

قاضـی سـعید (مرتبه حواس نزول یافته و همچنین تا مرتبه عقول و مـافوق آن صـعود نمایـد 
  .)٢۶٢: ١٣۶٢قمی، 

بـوده کـه دارای اعـضا و  وجود طبیعی انسان از زمان طفولیت خود دارای ،از نظر او
یابـد تـا   صـفا مـی١حواس است، سپس با کسب علم و اخلاق، جوهره او متدرج شده،

شود که دارای قـوا و ادوات  کند و انسان نفسی می اینکه به وجود نفسانی دست پیدا می
 بـرای حـشر و بعـث در قیامـت شایـستگی پیـدا ،است و با ایـن مرتبـه از وجـود نفسانی

بوده و بـرای آن  شود که انسان عقلی  پس از این مرتبه به وجود دیگری نائل می.ندک می
  .)٣١١ـ٣١٠: ١٣٨١، همو(است  اعضا و قوای عقلی

قاضی سعید با انکار حرکت در جوهر بایـد نفـس را صـورت تمـام بـدن بدانـد کـه 
 در صـورتی کـه ؛باشـد است و کسب علم نباید اثری در تدرج نفس داشته حادث شده

رسد قاضی به تمام آثار و لـوازمی  به نظر می. ین سخنان او با اعتقاد وی سازگاری نداردا
  .است شود ملتزم شده که از ناحیه حرکت در جوهر بر نفس انسانی مترتب می

   وجود ذهنیمسئله ادراک محسوسات و .١ـ٢
ذهـن و کـه  دانـسته و معتقدنـد یش از ملاصدرا علم را همان وجود ذهنی پیماکح

لدین صدرا( است یت معلوم خارجی ماهی دارند و علم همان وجود ذهنین تطابق ماهویع
 یز اساسـی، موجب تمـامسئلهن ی اما نگرش متفاوت ملاصدرا به ا.)١/١۶٧: ١٣٨۶، شیرازی

                                                                 
 اما اعلام نظر در این زمینه نیاز .رسد این سخنان قاضی با انکار حرکت جوهری متناقض است به نظر می. ١

الاربعینیـات لکـشف انـوار نکته قابل توجـه آنجاسـت کـه وی در کتـاب . به غور و تتبع در آثار وی دارد
 حرکت جوهری نفـس را ًجا صریحا و در همان) ١۵٢: ١٣٨١قمی، (داند   سیال میًجهان را ذاتا القدسیات
 حرکت همان وجود حقیقـی اسـت داند که در آن موضوع قاضی سعید حرکت را حبی می. کند انکار می

 مبنـای ،در ایـن حرکـت. نی، آفتـاب نهـان در درون سراسـر اجـزای جهـان اسـتصورت لطیفه ربا که به
حرکت جذبه و جاذبه موجود میان جزء و کل و فرع و اصل است و این حرکت در سراسر عـالم اسـت و 

  .)١٣۴ـ١٣٣: همان(تنها به عالم ماده اختصاص ندارد 
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دگاه سـبب یـن دیعلـم گـشت و همـئله ج قبـل از او در مـسیـ او با اختلافـات رادیدگاه
  .)١٧۶: ١٣٩٣جوادی آملی، (د  شیلات وجود ذهنکت او در حل مشیموفق

 موجودات خارجی اعم از محسوسات و معقولات،ه در کاز نظر ملاصدرا همان گونه 
آید،   به حساب میی و ظلی وجود تبعیک ،تیِاصالت متعلق به وجود است و وجود ماه

ز به تبع وجودشان معلوم نفـس یگردند ن یه مورد شهود نفس واقع مک یا ات معلومهیماه
 نفـس موجـود یًقتا بـرایه آنچه حقک یا  به گونه؛)٣/٣٢٠: ١٣٨٣، صدرالدین شیرازی(هستند 

ت معلـوم بـه عـرض آن یـگیرد، وجود علم اسـت و ماه بوده و معلوم بالذات آن قرار می
  .گردد یوجود، مشهود نفس واقع م

 یا مفهـومیـت یـ ماهی اسـت عینـی و مجـرد و دارایه علم وجودیمت متعالکدر ح
 واقـع ی از مراتـب هـستی قـویا  بوده و در مرتبهی و ثانویمالات اولکه دارای کخاص 

ه کـ یتیاکـ علم از جهـت ارائـه و حیت معلوم به تبع هستیه ماهک ی در حال؛شده است
هـر . گـردد ی موجـود مـی و ذهنی دارد، به وجود ظلیوجود علم نسبت به وجود خارج

 بـه صـورت ی وجـود ذهنـیا علم به طور اصلی و حقیقی وجود دارد، بـریه براک یاثر
شود، به تبع علم و  ی موجود میه به نحو وجود ذهنک یتی زیرا ماه؛گردد یتبعی موجود م
ه کـ اسـت یمـالات موجـودک فاقـد تمـام یوجود ذهن. شود یافت می آن یدر ظل هست

جـوادی (ند ک یافت میمالات علم را به تبع وجود علم درکن تمام ک ل،تگر آن استیاکح
  .)١۶٣: ١٣٩٣آملی، 

 علم و ادراک، نفس انـسان مسئلهشناسانه خویش به  صدرالمتألهین در نگرش هستی
ی به نفس را نه قیام حال به محل، نه قیام ئکند و قیام علوم جز شیاء تشبیه میارا به خالق 

عرض به معروض، بلکه با توجه به مصدریت نفس برای ادراکات، قیام آن را قیـام فعـل 
 و ظهور و خفاء و شدت و ضـعف ایـن )١/١٧٠: ١٣٨۶، لدین شیرازیراصد(داند  به فاعل می

  .)٣/٣٩۶: ١٣٨٣همو، (داند   از مرتبه وجودی نفس میمتأثرصور را مقول به تشکیک و 
علم انسان از طریق توجه نفس به ذات خـود که  قاضی سعید معتقد است ،در مقابل
هـای خـود عـالم  ه دارایـیبه عبارت دیگـر، نفـس در فراینـد ادراک بـ. آید به دست می

 و در احساس، آثـار ،ها را ملاحظه مل اینکه نفس در تعقل، داراییأنکته قابل ت. شود می
اسـت  هـای عقلـی به عبارت دیگر، نفس انسان دارای نقش. کند ها را ادراک می دارایی
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  .)١/٢۶۶: ١٣٩۵قمی، قاضی سعید (شود   با تنزل به نقش حسی تبدیل میکه
نحـو کـه   بـدین؛گفت تفاوت ظریفی بین نظر او با ملاصدرا وجود داردبنابراین باید 

 امـا ملاصـدرا ،اگرچه هر دو معتقدند نفس برای عالم شدن نیازی به عالم خارج نـدارد
 ؛خواند  در حالی که قاضی نفس را کاشف صور می،کند نفس را خالق صور معرفی می

 ایـن نظـر ،که گذشت و چنان تهای عقلی اس نحو که از نظر او نفس دارای نقش بدین
گیرد که او تفاوت ذاتی بـین نفـس و عقـل قائـل نیـست بلکـه اضـافه  ت میئاز آنجا نش

نفسیت نسبت به وجود نفس از نظر او امری عرضی است نه ذاتی کـه ایـن امـر موجـب 
نفس و عقل از که توان گفت  عبارت دیگر، می به. شود تفاوت عرضی نفس با عقل می

در  .نـدتند، بلکـه دو صـنف از یـک نـوع جوهر اولیه از جنس جوهر نیسنظر او دو نوع
موجـب آن  ًحالی که از نظر ملاصدرا اولا اضافه نفسیت، ذاتی وجود نفـس اسـت و بـه

 از ًثانیـا. آید شود و از این رو از اصناف عقول به شمار نمی نفس از مقام تجرد ساقط می
 مادی و مجرد است، نـه در زمـره عقـل که نفس واقعیتی ذومراتب و دارای مراتب جاآن

گیرد و نه در زمره ماده و صورت و جسم، بلکه نوعی اولیه از جوهر است کـه  جای می
 حکمی مغایر با سایر مراتـب ً عبارت دیگر، هر مرتبه نفس ذاتامغایر بقیه موارد است و به

 مجـرد ًاتـا سبب مراتب مجـردش، ذ مادی و بهًاش، ذاتا سبب مراتب مادی دارد؛ نفس به
 و ایـن تفـسیر ملاصـدرا از نفـس بـر اسـاس پـذیرش )۴١١: ١٣۶٣، لدین شیرازیصدرا(است 

  .است حرکت جوهری است که قاضی منکر آن
وی در . شـود همین عامل باعث نگرش خاص قاضی سعید در زمینه علم نفـس مـی

در مـورد ابتدا نظریه وجود ذهنی را باطل و پس از آن استفاده از تعبیر علم حـضوری را 
  .شمرد نفس مجاز می

: ١٣۶٢قمـی، قاضـی سـعید ( کنـد او برای ابطال نظریه وجود ذهنی به سه دلیل اشاره می
.  مبتنی بر پذیرش اصالت ماهیت اسـت، عمده اشکالات او در بحث وجود ذهنی.)١٠٩

او وجود را تابع ماهیت دانسته و به تبع استاد خویش ملارجبعلی، وجود را صفت ماهیت 
 در نتیجه پذیرش این مطلب که وجود ذهنی فاقـد آثـار .داند عول به تبع ماهیت میو مج

شـود  و اینکه ماهیتی که در ذهن حاصـل مـی است از نظر او پذیرش سخنی شنیع است
هـای مختلفـی داشـته باشـند،  با ماهیت خارجی متحد بالذات بوده و در عین حـال لازم
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  . نیستپذیرفتنی
 نه به واسـطه حـصول صـورت ،علم عقل به موجوداتکه قاضی سعید معتقد است 

ها، بلکه علم و حقیقت موجـودات بـا توجـه عقـل بـه   نه به واسطه حضور آن،هاست آن
چه و  چه مدرک محسوس باشد ؛شود و مدرک بالذات عقل است ذات خود حاصل می

در ادراک محسوسات، عقل توسط آلات به ماهیات با وجـود شـرایط احـساس . معقول
 کات را بـه ذات خـود ادراکلیـا و یق اشـیبه عبـارت دیگـر، عقـل حقـا. یابد یدست م

ز یه عقل در حالت احساس نکند، بلک ی مکند و محسوسات را به وسیله آلت ادراک یم
  .)٢۶٧ـ١/٢۶۶: ١٣٩۵همو، (ه یات مادا با خصوصکند ام ی مکا را ادرایق اشیحقا

هـای   از اینکه نفس به دارایـیرسد که منظور قاضی سعید  به ذهن میسٶالحال این 
   چیست؟ آیا علم نفس مانند علم علت به معلولش است؟،یابد خود علم می

کند که علم نفس به اشیاء خارجی مانند  کید میأدر پاسخ باید گفت قاضی سعید ت
تـوان آن  ست و به صورت مجازی می اعلم علت به معلول نیست، بلکه بسیار شبیه به آن

شود، در واقـع  وقتی علتی به معلول خویش عالم می. به معلول دانسترا شبیه علم علت 
به عبارت دیگر، آنچه را خودش مجمـل آن بـود، . کند به آنچه در باطن داشته توجه می

علت، وجود اجمالی معلول است، یعنـی مـشتمل اسـت . کند تفصیل داده، ملاحظه می
 صـدوق، توحیـدد در شـرح قاضی سعی.  زیرا معلول تفصیل همان علت است؛بر معلول

انسان مـشتمل بـر حـالات و که نحو ندانسته، بلکه معتقد است  علم نفس انسان را بدین
 ولی در اینجا اشـتمال از نـوع احاطـه علـت بـر .صفات و عوارض نفسانی خویش است

 مگـر در عـوارض لازمـه ، زیرا انسان علت حالات و عوارضـش نیـست؛معلولش نیست
  .)٢/١٣٧: انهم(

 چه در آنجایی که عالم، علت ؛ین از نظر او عالم باید مشتمل بر معلومش باشدبنابرا
از نظـر قاضـی سـعید قمـی . معلوم است و چه در آنجایی که عالم، علت معلوم نیـست

انـد و نفـس مـا  تمام موجودات به وجود واحد اجمالی عقلـی در نفـس مـا نهـاده شـده
در واقع نفس خالق معلومات نیـست و . تواند با توجه به ذات خود به علم دست یابد می

 بلکه از آنجا که نفس مشتمل ؛ی و معلولی بین نفس و مدرکات آن وجود نداردّرابطه عل
  .را دریابدها   آنتواند بر معلوماتش است با توجه به ذات خود می
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 انسان عقلی،: است که انسان دارای سه درجه است سعید مانند ملاصدرا معتقد قاضی
تواند هـر معقـولی را کـه در حیطـه نفـسش  انسان عقلی می. لی و انسان طبیعیانسان مثا

 مثالی نفسانی توان درک اشباح نوری مثالی و امور خیالی بنفسهانسان . درک کند باشد، می
  .)٢/٧٧: همان(کند  ان طبیعی محسوسات را درک میدر مرتبه مثال را داراست و انس

 از جـسمیت رهـا شـده، ،شـود انی افـزوده مـیای که بر جوهریت نفس انس به اندازه
ذات نفس پس از ارتقاء . یابد قوت و احاطه و جمعیت آن برای امور مختلف اشتداد می

تدریجی، هیئت وجود را به طـور کلـی دریافـت کـرده، عـالم معقـول مـوازی بـا عـالم 
توانـد تـا مرتبـه  گانـه مـی نفس به علت برخـورداری از ادراکـات سـه. شود محسوس می

در هنگـام تنـزل بـه . واس نزول یافته و تا مرتبه عقول و مافوق عقول نیز صـعود نمایـدح
مرتبــه حــس، حکــم قــوای طبیعــی را دارد و در حــین بازگــشت بــه ذات خــود در عــین 

  .)٣٠٨: ١٣٨١همو، (وحدت، همه چیز را داراست 
 نفـس معنـا کـه ؛ بـدین استنفس انسان منیر و منور آفریده شدهکه  او معتقد است

نفـس بـه شـیئی کـه در عـالم . هاسـت  قادر بـه درک آن،پس از روشن کردن معلومات
از تابیـدن،  مـرادالبته  .تابد نوری از نفس به ظاهر اشیاء میو  کند خارج است، توجه می

  .)٢/٢٧٨: ١٣٩۵همو، (بوده و این نور قابل شهود نیست تابش حسی ن
ه درون خودش توجه کنـد و اگـر  باید ب، بخواهد عالم شودطبق دیدگاه او اگر نفس

 باید شیء به عبارت دیگر، نفس.  باید به خارج از خودش توجه کند،بخواهد بصیر شود
  .)٢٧٩ ـ٢/٢٧٨: همان(تا بصیر شود  توجه کند آنچه در خارج است، به و ببیندخارجی را 

وجود دارد  تمام نمونه عالم در نفس به عبارت دیگر .ری در خودش داردینفس ذخا
 به آن شی عالم ،ای از خارج که در نفس است نفس با رجوع به خود و مشاهده نمونه و

 امـا نـه مبـصرات ، در نفس ما مبصرات و مسموعات هم وجود دارنداز نظر او. شود می
 یعنی صور مبصره کـه حکایـت از ؛ بلکه مبصراتی که از عالم اعلی هستند،عالم اجسام

  .کنند میمبصرات خارجی 
عقیده است و نظریه خروج نور  ر بیان کیفیت ابصار با شیخ اشراق همقاضی سعید د

 با این تفاوت کـه ؛شناسد خواند و نفس را منیر و منور می از نفس را مطابق با روایات می
ی عقلی اسـت و مبـصرات عـالم اعلـی در نفـس موجـود ها از نظر او نفس دارای نقش
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  .شود دراک حسی برای نفس میساز ا  و ارتباط نفس با عالم خارج زمینههستند
همـه  ،ابن عربـیبه اعتقاد . عربی دارد این سخنان قاضی سعید ریشه در سخنان ابن

عربی بر این مطلب، آیـه  دلیل ابن. حقایقی که در عالم وجود دارد در انسان جمع است
ِسˎ˘ آیاتنا فى کریمه  ِ ْ ِ

ُ ْسھمأَ فىَِ وِفاقْالآ َ ِ ِ ɕُɅْ )کـه  شـده ین آیـه تـصریحدر ا. است )۵٣ /فصلت
  .)٢٣١:  ١٣۶٧، عربی  ابن( وجود داردآفاق هست، در انفس نیز که در  آیات خداوند همچنان

 بالـذاتتوانـد اشـیاء را   می،یابدظهور  ًکاملانفس اگر که قاضی سعید معتقد است 
بـه عبـارت  .دهـد انجام مـیآلات این کار را به وسیله درک کند و اگر ظهور پیدا نکند 

 از طریـق همـین مـاده و آلات مـاده بدین علـت گرفتار ماده است و انساننفس  ،دیگر
  .)٢/٢٧۵: ١٣٩۵قمی، قاضی سعید ( کند میدرک 

محل صور محسوسه، باصره .  نه صور محسوسه،نفس ناطقه محل صور عقلیه است
 محـسوسات بـه نحـوی از نفـس خـارج ،بنابراین از نظر وی. و نیروهای جسمانی است

ِ اصل محسوسات و کلی محـسوسات به عبارت دیگر، .نه به طور کامل اما ،هستند
ّ

نـزد ِ
و اسـت  بیرون از نفـسها   آنو اشخاصها   آن جزئینام دارد و که معقولات نفس است

 وقتی یکی از جزئیات در مقابل پنجره .کار نفس تطبیق دادن این کل بر آن جزئی است
منطبـق حاضـر در پنجـره قـوه ابـصار  ایـن کلـی را بـر جزئـی ْ نفس،گیرد نفس قرار می

 اصل بلکه ، از ذات نفس بیرون نیستندًکاملامحسوسات   کهبنابراین باید گفت. کند می
و مـادی  ولی خودشان به شخصیت و بـه محـسوس ،در نفس استها   آنو ریشه و کلی

  .از نفس هستندبودنشان خارج 
وی . ان درک آن را نـداردَاز نظر او قوه مدرکه باید مدرک را احاطه کنـد وگرنـه تـو

و اگر شیء بخواهد متشخص شود، باید از ماسوای خودش ممتاز گردد که معتقد است 
نـوعی تمییـز  علم در حقیقت. شود این امتیاز با حدود عقلی، خیالی یا حسی حاصل می

محدود به حدودی شود و با ایـن  ءشی که شود  امتیاز در صورتی حاصل می.دادن است
 شـیء نفسوقتی .  همراه با امتیاز استو یک نوع علم ،یتٶر. جدا شودحدود از بقیه 

 قـرار  شـیءجزء حدود اینو بقیه اشیاء را  دکن  از اشیاء مجاور جدا مید، آن رابین را می
ّیـت، حـد ایـن شـیء را ٶبـه بیـان دیگـر خـود ر. سازد می بلکه آن را محدود د،ده نمی

  .)٢/٢٨١: همان( دهد تشخیص می
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محـل ابـصار در نفـس نویـسد،  ر تفسیر ظهور نفس در قوه ابصار مـی سعید دقاضی
 و آن محـسوس را بـه توسـط آن را بیابـدِشود تا ظهور مناسب بـا آن محـسوس  ظاهر می

 نفس از باشد، که وقتی محسوس، ابصاری و قابل دیدن معنا بدین ؛دریابدظهور مناسب 
ی کـه از پنجـره گـوش  چون آن محسوس ظهورش با ظهور؛شود نمیپنجره گوش وارد 

ظهور محسوس با ظهـوری کـه نفـس از پنجـره بـصر پیـدا .  یکسان نیست،حاصل شود
شـود کـه  ای ظـاهر مـی  پنجـرهدر لـذا نفـس ،شـود  و روشـن مـیدارد ت مناسب،کند می

  .)٢/٢٧۶: همان( محسوس هم در جلوی آن پنجره ظاهر شده است
کند که  لی ظهورش اقتضا میو ،کند که نفس به تمام ذات، مبصر است کید میأاو ت

 نفـس احتیـاجی بـه ایـن نداشـت، چنین اقتضایی  نفساگر ظهور.  بیایداتدر این شبک
 نه اینکه ادراکی را با ایـن ،دار بود  تمام ادراکات را به تمام ذات عهده وها نداشت شبکه

  بلکه همـه ادراکـات را بـا تمـام ذات انجـامباشد، داشتهبخش و ادراکی را با آن بخش 
 بـه خـاطر ایـن ،ها بـرود ها و دام تکه شود و در پنجره که باید به ظاهر تکه ولی این؛داد می

 درکنـد  هـا اقتـضا مـی است که باید با هر محسوسی مناسبت پیدا کنـد و ایـن مناسـبت
  .)٢/٢٧۵: همان( استود که مناسب آن محسوسات و شکارههایی بر دام

بـه  و  خود معلومـات را اسـتخراج کـردهاز نظر قاضی سعید نفس با مراجعه به باطن
توانـد  میدر حدی  در توضیح این سخن باید گفت نفس البته .شود میذخایر خود عالم 

گـاه ممکـن اسـت نفـس بـه . شـود به ذخایر دست یابد که آن ذخایر نزد وی روشن می
 در ، حاضر شودویذخایر نزد از  بعضی دست نیابد وها   آنعلت شواغل و موانع به همه

  .شود  عالم میهمان مقداراین صورت به 
نظریـه قاضـی سـعید در ادراک محـسوسات، شـبیه نظریـه شـیخ  که گذشـت چنان

 با ایـن تفـاوت کـه شـیخ اشـراق از علـم نفـس بـه ذخـایر خـویش سـخن ؛اشراق است
شیخ اشراق ابصار یا دیدن اشیاء خـارجی توسـط انـسان را ادراک حـضوری . گوید نمی

سـان علـم در تفکـر اشـراقی  بـدین. دانـد سطه صورت ذهنی میوا شهودی اتصالی و بی
 زیـرا بـه بـاور او علـم در همـه مراتـب آن، یکـسره ؛سهروردی غیر از وجود ذهنی است

شهودی و حضوری است که در آن، وجود عینی یا خارجی بعینـه در نـزد نفـس انـسان 
 شـئون آن تعلـق  علم ابتدا به ذات انسان یا نفس و قوا، حـالات و.موجود و حاضر است
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گیرد که این علم گـاه   که حضوری است، سپس به اشیاء و امور دیگر تعلق میگیرد می
از طریق برقراری اضافه اشراقی از سوی نفس با این امور و گـاه از طریـق رفـع حجـاب 

  .)١١۶ـ٢/١١٣: ١٣٧۵سهروردی، (است 
ویش علـم  اصلی اینجاست که منظور قاضی سعید از اینکه نفس به ذخـایر خـسٶال

یی هستند و چگونه در نفس قرار دارنـد؟ پاسـخ ایـن هایابد، چیست؟ ذخایر چه چیز می
توان   میاالله ت را در شرح کلام وی، ذیل حدیث خلق نفس انسان به صورت اسمسٶالا
 با این تفـاوت ؛ آیت احدیت نفس خداوند است،نفس انسانکه وی معتقد است . یافت

 ة الجـامع لجملـ اسم االلهة صوریفهو عل« :است یگرید انسان به نحو  نفستیاحدکه 
: ١٣٩۵قمـی، قاضـی سـعید ( اسـت  انـسان مظهـر االله»ریـبک العـالم الی فـةلّق المفـصئالحقا

ق را داراست و انـسان ی مجموعه حقاه اسم االلهک است انسان بر صورت اسم االله .)٢/٢٣۶
 در انـسان ،ل وجـود داردیه تفـص ب١ریبکعالم  ه درکقی ی حقا.هم مجموعه مظاهر است

  .به نحو اجمال و بساطت وجود دارد
 تفـاوت اول در نـوع ؛کند قاضی سعید دو تفاوت بین نفس انسان و خداوند بیان می

کثراتی که در نفس انسان وجود دارد، . ها کثرات است و تفاوت دوم در نحوه وجود آن
ایق است و وجود این حقایق مظاهر است در حالی که کثراتی که در خداوند است، حق

انـسان نفـس ثرات مزاحم بساطت در کن ی ا به همین نحو.مخل بساطت خداوند نیست
ن جهـت، یـاز ا. اوصاف را دارداین  همه در حالی کهط است ی بسینفس انسان. ستندین

مظـاهر دارد نـه اشـتمال بـر کثـرات ه اشـتمال بـر کـنی از جهت ای است ول خداوندمثال
. های نفس مظاهر هستند نه حقـایق ییدر حقیقت دارا. ند متفاوت استبا خداوق، یحقا

 در ی ولهستند، مندمج خداوندها در  ییدارا .)همان(هاست  ییتفاوت دیگر در نحوه دارا
 یعنـی ؛ردکـر بـه انـدماج یـتـوان تعب ینمـدر مورد نفس انسان  . جمع هستندنفس انسان
انـد امـا در   رفتـهدر هـم فـروثرات که ک یبه طور است ظی غلیلی خخداوندبساطت در 
ثرات ک نحوه وحدت بنابراین .هستند و جمع هثرات پهلو به پهلو قرار گرفتک نفس انسان

                                                                 
ِر، عالم یبکَمراد از عالم . ١

ر همه اسـماء ظـاهره یبکعالم   در.م انسان استر، عالی و مراد از عالم صغخارجَ
 »قئالحقا المرکز لظهور ةفهو بمنزل« :اجمال این ظهورات است  و انسان دارایل ظهور دارندیبه نحو تفص

  ).٢/٢٣۶: ١٣٩۵قمی، (
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  .)٢٣٨ ـ٢/٢٣٧: همان(متفاوت است  نفسثرات در ک با نحوه وحدت خداوند در
 ،هایش داده شد نظر قاضی سعید با توضیحاتی که در مورد نحوه علم نفس به دارایی

وارد اسـت، ی اشکالاتی که بر نظریه شیخ اشراق در زمینـه علـم بـه محـسوسات از برخ
 هـر نـوع ادراکـی آنگـاه ًنویسد اساسـا ملاصدرا در نقد نظریه شیخ اشراق می. استمبر

. حضور داشته باشـد) کننده ادراک(ک ِنزد مدر) شده ادراک(ک َیابد که مدر تحقق می
اد یـا عینیـت کـه در مـورد علـم امـر یکی اتح: چنین حضوری به دو شیوه ممکن است

ی و معلـولی کـه در ابـصار ّکند و دیگری تعلـق یـا ارتبـاط علـ مجرد به ذاتش صدق می
 در فراینـد ابـصار ًبنابراین آنچه واقعـا.  اما سهروردی از آن غافل شده است،جریان دارد
ول  این صـورت معلـ وکند شود، صورتی است که نفس به قوه بینایی افاضه می دیده می

  .)١/۵٣٠: ١٣٨٨، لدین شیرازیصدرا(نفس است 
 در . از ذات نفس بیرون نیـستندًکاملامحسوسات در حالی که از نظر قاضی سعید، 

در هـا   آن، بلکـه حقـایقوجـود ندارنـداشیا به صورت فردی و عینی خود در انسان واقع 
مـادی تمـام  ر یعنی جامع حقایق غیـ؛ بنابراین انسان جامع همه اشیاست.انسان موجودند
  . لذا اشکال مذکور بر این نظر وارد نیست. انسان عالم اصغر استااشیا و به این معن

 مطلبی است که ملاصـدرا بـه آن در ،این نکته که معقولات ذاتی نفس است یا خیر
 کـه آن را منتـسب بـه افلاطـون و او بـا بیـان ایـن نظریـه.  پرداخته استاسفارجلد سوم 

که  بر رمز دقیقی حمل نمود و آن اینتوان این مطلب را نویسد می دانسته، می فکرانشهم
 شود و منظور از قـدم نفـس در کـلام  عین معقولات می،نفس در اثر اتحاد با عقل فعال

 پــس از انقطــاع از دنیــا بــه آن ایــن اســت کــه مبــدع نفــس، قــدیم اســت و نفــسهــا  آن
  .)۵٢۵ ـ ٣/۵٢۴: ١٣٨٣، همو(گردد  میباز

ویـل أ آن را ت١ نپذیرفتـه،را این نکته را که معقولات ذاتی نفس باشـندبنابراین ملاصد
                                                                 

 یا بالفعل مـدرک ،ای بدنی از نفس  نه قوه،زیرا از نظر ملاصدرا هر صورتی که محل آن خود نفس باشد. ١
 در حیطه نفس موجود نیست و لازم است از طریق عقل فعـال بـه نفـس ارائـه شـود ًت و یا اصلانفس اس

 ، از نظر او اگر نفس به مرحله ادراک عقلـی خـالص برسـد.)۴٩١ـ٣/۴٩٠: ١٣٨٣، لدین شیرازیصدرا(
روحانیةالحـدوث و البقـاء  اما از آنجا که قاضی منکر حرکت جـوهری اسـت و نفـس را .گونه است این
 مانند افلاطون معقولات را ذاتـی نفـس ،های عقلی است  با بیان این مطلب که نفس دارای نقشاند،د می
  .داند می
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  .داند  اتحاد نفس با عقل فعال می،در کلام افلاطونرا  و منظور از آن کرده
  :شمارد سینا به دو قول در این زمینه اشاره کرده و هر دو را باطل می ابن
اوست؛ مفارق  زم غیر نفس قدیم است و علم نفس به معلومات، ذاتی یا عارض لا.١

 به علت اما نفس ،یعنی نفوس بشری قدیم و خود دارای همه معقولات و معلومات است
  .اشتغال به بدن و تدبیر آن از التفات به آنچه خود دارد، باز مانده است

سبب استغراق  به همین دلیل و به.  ذاتی نفس نیستْ اما علوم، نفوس قدیم هستند.٢
ل شده و افکار، همان تذکرات برای آن علـوم اسـت ئوم از نفس زابه تدبیر بدن، این عل

  .)٢/٢٢٢: ١۴٠۴ابن سینا، (
 اشـاره کـرده و هـر دو را باطـل المـشرقیه المباحـثرازی نیز به این دو قول در  فخر

  .)۴٩۶: ١۴١١رازی، (شمرده است 
لـه  را بـه بیـان ایـن اداسـفار ملاصدرا نیز دو فصل از جلد سـوم ،که اشاره شد چنان

گونـه دیگـری تفـسیر  اختصاص داده و ایـن اقـوال را رد کـرده و سـخن افلاطـون را بـه
  .)۴٩٣ـ٣/۴٨٧: ١٩٨١ ،لدین شیرازیصدرا(نماید  می

 بالفعـل ْدلیل عمده باطل شمردن این دو قول، این است که یا صور عقلیـه در نفـس
گـاه  حاضرند یا نیستند و اگر بالفعل حاضرند، واجب است نفس بدان باشـد و اگـر ها آ

 ء از آن شـیء زیـرا ذاتـی شـی؛توان گفت ذاتی نفس هـستند بالفعل حاضر نیستند، نمی
  .)٣/۴٩٠: همان(شود  منفک نمی

طرفداران این دو قول، اشتغال نفس را به تدبیر بـدن، عامـل عـدم التفـات نفـس بـه 
  :نویسد زاده می  علامه حسن١.دانند معقولات می
کنـد و  بیر بدن اشتغال یابد، آن علوم را فراموش میآنکه گفته است چون نفس به تد«

به تذکار نیازمند است، وجهی وجیه دارد که تـا انـسان ایـن سـویی شـد، از آن سـوی 

                                                                 
نویسد عالم عقل، اصل همه  کند و می افلاطون شاگردان خویش را به تهذیب نفس و ریاضت توصیه می. ١

 اما تهـذیب ؛یستهای مادی ممکن ن علت اشتغال انسان در حجاب  لکن مشاهده آن به،موجودات است
نفس و ریاضت، باعث زدودن این شواغل شده، چـشم بـاطنی انـسان را بـرای مـشاهده عـالم عقـل بینـا 

نظر ملاصدرا استفاضه از عالم انوار و تلقی معـارف و شـهود حقـایق   به.)٣/۵٠۴: ١٩٨١همو، (سازد  می
نظر ملاصدرا عـاملی بـرای البته این طهارت نفس از . هستی، متوقف بر تطهیر نفس و پاکیزگی آن است

  .)همان(اتحاد نفس با عقل فعال دانسته شده است 
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گردد و به تنبیه و تذکره که موجب انصراف وی از این سـو شـود، وی را   میمنصرف
ات او انـد، بلکـه عـین ذ شده او کـه عجـین بـا ذات او شـده به علوم و معارف کسب

  .)٣۶٢: ١۴٠۴،  آملیزاده حسن(» اند، التفات دهد گردیده

توان نظر منسوب به افلاطون را که جمیع علوم در نفس مرتکز  میکه او معتقد است 
است، بر این مبنا حمل نمود که فقط نفس انسانی است که در مقام عقل هیولانی قابـل 

گرفتـه، بـه   یقـف نباشـد، فـراّو حـدای که برای ا گونه است که بالقوه تمامی علوم را به
  .)٣۶٢ـ٣۶١ :همان(مرتبه عقل مستفاد رسیده و با عقل فعال متحد گردد 

جاست  از آنالبته این سخنان و عدم پذیرش این مطلب که معقولات ذاتی نفس باشد
ای از قوای بـدن   مواجه هستند که آیا خزانه معقولات، قوهسٶالاین  که معتقدان به آن با

تردیـد  بـی ای از قوای مجرد نفس انسان یـا خـود نفـس انـسان اسـت؟ ت یا قوهمادی اس
 زیـرا ؛خلاف خزانـه محـسوسات تواند خزانه معقولات باشد، بر ای از قوای بدن نمی قوه

  .محال است محل معقولات، جسم یا امری جسمانی باشد
 ًضـرورتاای   زیرا محل چنین قوه؛ای مجرد از نفس هم نیست همچنین این خزانه قوه

در خـود نفـس ها   آنخود نفس است و برای اینکه این قوه معقولات را حفظ کند، باید
هـا   آندر خود نفس، مستلزم وجـودها   آناما وجود. که محل این قوه است، وجود یابند

 زیرا نفس انسان، مجـرد عقلـی بـوده و ؛در عقل نظری است که مدرک معقولات است
ا جزئی از آن محل، قوه حافظ معقـولات و جـزء دیگـری از قابل انقسام به اجزا نیست ت

معنای وجودشـان  در نفس، بهها   آنبنابراین وجود. آن محل، قوه مدرک معقولات باشد
معنای مـدرک بـودن  در این محل، بهها   آندر محل قوه مدرک معقولات است و وجود

ای  نـابراین اگـر قـوهب. هاسـت معنای به یـاد داشـتن آن بهها   آنهاست و مدرک بودن آن
باشد، لازم است هر انـسانی در هـر ها   آنمجرد از نفس انسان، حافظ معقولات و خزانه

ای، همه معلومات عقلی تصوری و تصدیقی را که تا آن لحظه فراگرفته، بالفعل به  لحظه
یاد داشته باشد، در حالی که ما اغلب، معلومات عقلی خود را به یاد نـداریم و فقـط در 

آوریـم و بـه همـین  را به یاد میها   آنها، بلکه فقط برخی از ع لزوم، آن هم نه همه آنموق
رو  ه زیـرا بـا همـین اشـکال روبـ؛توانـد خزانـه معقـولات باشـد ترتیب خود نفس نیز نمی

  .)٣٧۶ـ٣/٣٧٢: ١٩٨١، لدین شیرازیصدرا: ک.ر(شویم  می
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قولات ذاتی نفس اسـت، معبه داند، معتقد   از آنجا که نفس را ظهور عقل میقاضی
در حالی که در اندیشه ملاصدرا پذیرش این سخن که نفس عقل بالذات است، صحیح 

  .تواند به مرتبه عقل بالفعل برسد  بلکه از نظر او نفس می،نیست
بنابراین این اشکال به نظریه قاضی سعید وارد است کـه چـرا بـا اینکـه نفـس خزانـه 

  اد ندارد؟را به یها   آنمعقولات است، همیشه

   ادراک خیالی و عقلی.٢ـ٢
صدرا مخالفت پندارد و در تجرد خیال با ملا قاضی سعید ادراک خیالی را مادی می

سینا به بقای قوه متخیله و ملاصدرا به جوهریت و بقای آن حکـم  ابننویسد  نموده، می
وجود سینا پذیرش   زیرا لازمه سخن ابن؛اند، در حالی که هر دو سخن باطل است کرده

عرض جسمانی بدون محل یا پذیرش انتقال عـرض اسـت و لازمـه سـخن ملاصـدرا در 
 زیـرا مبـرهن اسـت کـه ؛جوهر دانستن آن، پذیرش دو نفس برای شـخص واحـد اسـت

صورت در ماده عمل کرده و نفس در بدن، حال اگر جوهریت متخیله را بپذیریم، باید 
ر نتیجـه دارای دو ذات خواهـد ملتزم شویم که شخص واحـد دارای دو نفـس باشـد، د

  .)٣١۶: ١٣٨١قمی، قاضی سعید ( یکی جوهر متخیله و دیگری نفس ؛بود
 نفس جوهری اسـت کـه دارای درجـات مختلـف وجـودی و در هـر ،ویبه اعتقاد 

 طبع است، ْ بنابراین در عالم جسم؛ای از وجود، از جنس موجودات آن عالم است درجه
طـور کـه در عـالم   علوی عقل بالفعل اسـت و همـان و در عالم، نفسْدر عالم متوسط

طبیعت با کمک قوای جسمانی قادر به احساس و تخیل است، در عالم متوسط نیز قادر 
ای لطیف کـه از کـدورات مـاده عنـصری  درک این امور است؛ البته با ملابست مادهبه 

س طبیعت به کمک ماده، نفـس حـساسه بـه حـطور که نفس در عالم   همان.مبراست
  توانــد نفــس متخیلــه باشــد و بــاطن اســت، در عــالم مثــال نیــز بــدون مــاده نمــیظــاهر 

  .)٣١۵: همان(
اشکالی که قاضی سعید در تجرد خیال بر ملاصدرا وارد کرده، مبتنی بـر ایـن اصـل 

 وگرنـه در نگـاه ملاصـدرا نفـس متخیلـه و ،اسـت است که وی منکر حرکت جـوهری
فس در حرکت جوهری در یک مرتبه به تجرد مثالی عاقله، دو مرتبه از نفس واحدند و ن
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  .شود و در مرتبه دیگر به تجرد عقلی  مینائل
ایـن  .نفس برای درک معقولات باید از ماده رهـا شـودکه قاضی سعید معتقد است 

معتقد است بر خلاف حکمای مشاء صدرا ملا. سخن وی مطابق با کلام ملاصدراست
لدین صـدرا(  کنـد را درکتوانـد کلیـات ل هم مـی خیازیرا ؛که درک کلیات تعقل نیست

 طبق اندیشه قاضی سعید، نفس انسان گرفتار ماده است، لذا خیال .)٧/۵٣: ١٣٨٠، شیرازی
پـذیر اسـت کـه نفـس  در صورتی امکانتعقل کند به تعقل دست یافته، در حالی که  می

در آن . لم شـود عقلـی از عقـول آن عـابا عالم ملکوت ارتباط یافته، ماننـد مجرد شود و
 تعقـل  او معتقـد اسـت.کنـد می مشاهده ،ندا موجودات آن عالم را که معقولاتهنگام 

 داند، می شرط تعقل را تجرد وی .ملائکه را ببیندگیرد که انسان بتواند  وقتی صورت می
بنابراین تا زمانی که نفس به درجه عقلی نرسد و ظهـور تـام پیـدا نکنـد، قـادر بـه تعقـل 

ــود ــد ب ــیو  نخواه ــق آلات درک م ــدرکات را از طری ــد  م ــعید (کن ــی، قاضــی س : ١٣٩۵قم
  .)٢٧٧ـ٢/٢٧۶

از نظر او تعقل شیء امکان ندارد، مگر اینکه در عاقـل سـنخی از آن شـیء معقـول 
 قاضی .)١/٢۶۶: همـان(موجود باشد و منظور از اتحاد عقل و عاقل و معقول همین است 

نویسد اگر چیـزی عاقـل بالـذات   معقول میسعید در اثبات قاعده اتحاد عقل و عاقل و
 بنابراین غیر خـود را از طریـق ذات خـود تعقـل ؛ معقول بالذات نیز هستًباشد، ضرورتا

 وگرنه عاقل بالذات نخواهد بود، حال آنکه عاقل بالـذات ،کند نه از طریق چیز دیگر می
بـه واسـطه فرض شده است و اگر تعقل آن به نفس ذاتش باشد، معقـول او نیـز معقـول 

نفس ذات عاقلش خواهد بود، بنابراین آن معقول نیز معقول برای عاقل به حـسب نفـس 
پــس . ًذات عاقــل خواهــد بــود و قطعــا او معقــول بــه نفــس ذات خــویش خواهــد بــود

گونه کـه عاقلیـت و معقولیـت او بـرای خـویش در ذات یکـی و در اعتبـار متغیـر  همان
ولیت غیر برای او نیز بایـد در ذات متحـد و است، معقولیت او برای نفس خویش و معق

  .)٢۶٧ـ٢/٢۶۶: همان(در اعتبار متباین باشد 
نـد و بـه  هر دو یک چیزمطابق با سخن قاضی سعید، عاقل بالذات و معقول بالذات

بنـابراین اگـر . شـود آن چیز واحد به اعتباری عاقل و به اعتبار دیگری معقول گفتـه مـی
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  ١.ول بالذات او خودش است عاقل بالذات باشد، معقچیزی
از نظـر . ندک ی مکات را به ذات خود ادرایلکاء و یق اشیبه عبارت دیگر، عقل حقا

 وی معتقـد اسـت.  زیرا باطن نفس، عقل اسـت؛های عقلی است وی نفس دارای نقش
 در ماده فعالیـت و ولی بر اثر اینکه تنزل پیدا کرده ،حقیقت و ذات نفس عقل استکه 
 یبـسیاری از مـدرکات را در خـودش جـاانـسان نفـس به نظـر او  .ست نفس ا،کند می
 و ادراک لازم را شدهها مرتبط  َ با یکی از این مدرک،یش بیایدپ هر وقت مناسبتی ،داده

  .)٩٨: ١٣٨١همو، (دهد  انجام می
 اما به ، معلول عقل و ظهور آن استْ در اندیشه قاضی سعید نفس،که گذشت چنان

شود کـه مـانع  هایی می  مملو از حجاب،مادی و ورود در عالم مادهعلت اشتغال به بدن 
  .شود نفس در جهت التفات به ذات خود می

  گیری نتیجه
  آن را مثال خداوند دانسته و کوشـیده، قاضی سعید برای تبیین کیفیت علم نفس.١

. ای تبیین کند که قـدرت و عظمـت نفـس لحـاظ شـود است کیفیت ادراک را به گونه
 اما قاضی ،ست که نفس قدرت آفرینشگری داشته و خلاق صور است ا بر آنملاصدرا

  .نفس منیر و منور است و قدرت کشف ذخایر را داردکه سعید معتقد است 
 نفس مجرد احاطه وجـودی بـر مادیـات دارد و ایـن  که قاضی سعید معتقد است.٢

رهـایی یابـد، نفـس اگـر از مـاده . شود احاطه موجب حضور حقایق اشیاء نزد نفس می
 لذا از نظر او هیچ دوگانگی بـین علـم و .تواند با توجه به باطن خود همه چیز را بیابد می

                                                                 
زاده علـت ایـن تعـدد را  کند که علامه حسن ملاصدرا در زمینه ادراک کلیات، نظرات مختلفی بیان می. ١

ّ در تعلـق و اسـفارتاب سهل و ممتنـع کمرحوم آخوند را در «: نویسد تطورات مختلف نفس دانسته و می
 رود ی نظر، توهم تناقض در گفتـار وید در بادیه شاکرات مختلف است ی تعب،هیاله مثل به نفوسارتباط 

دورت و قـوت و ضـعف، کجناب به لحاظ حالات مختلف نفس از صفا و  ه آنکن است ین حق اکو ل
 و احـوال نفـس در هـر یمالک و اسـتیرات به لحاظ مراتب اشتدادیه تمام آن تعبکرات مختلف دارد یتعب
ن او را نـسبت بـه صـور کـار است و لیهرچند نفس را نشئات و اطوار بس... ح و تمام استی صحیا تبهمر
نـد و در ک یه را از دور مـشاهده مـیـدر اول مراتب تعقـل، صـور عقل:  سه حالت استیلکطور  ه بهیعقل

 حـالات را  از یـکگردد و هـر یه میّابد و پس از آن خلاق صور عقلی یه میوسط، حال اتحاد با صور عقل
  .)٣۴١ـ٣۴٠: ١۴٠۴زاده،  حسن(» ار استیمراتب بس
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 وجود ندارد و تعریف علم حضوری به حضور مجرد نزد مجرد، واژه مناسبی برای نفس
 وجـود ْ علـم، ملاصدرایدر حالی که مطابق با مبان. علم نفس به موجودات نخواهد بود

ی آن مـال بـراکگر اسـت و حـضور معلـوم نـزد نفـس، نـوعی ی دیءش ی برایء شیک
 نظریه قاضی سعید مبتنـی بـر مجـرد دانـستن نفـس و  کهتوان گفت می. دیآ یشمار م به

پاسـخ دهـد، بـه آن الحدوث دانستن آن است و اشکالی مهمی که قاضـی بایـد ةروحانی
  .چگونگی حدوث نفس با حدوث بدن است

 ؛ شبیه نظریه شیخ اشـراق اسـت،نه ادراک محسوسات نظریه قاضی سعید در زمی.٣
ِاصل محسوسات و کلی محسوسات با این تفاوت که او معتقد است   که نزد نفس استِ

د و کـار نفـس تطبیـق انـ بیرون از نفسها   آنو اشخاصها   آن جزئینام دارد ومعقولات 
  .دادن این کلی بر آن جزئی است

 زیرا کـه در نظرگـاه او تفـاوت بـین ؛داند ی قاضی سعید معقولات را ذاتی نفس م.۴
 عقل و نفس از نظـر او دو ، و به عبارت دیگر،نفس و عقل تفاوتی عرضی است نه ذاتی

نـد، در حـالی کـه صـنف از یـک نـوع جوهر بلکه دو ،نوع اولیه از جنس جوهر نیستند
  .تواند ذاتی نفس باشد مطابق با مبانی ملاصدرا معقولات نمی

 مبتنی بر حرکـت جـوهری و تـشکیک در وجـود ،ا در باب علم نظرات ملاصدر.۵
است که قاضی سعید منکر هر دو اصل است و تبیین او از علم نیازمند پـذیرش حرکـت 

بـه طـور خلاصـه مبـانی نظریـه قاضـی سـعید در . جوهری و تشکیک در وجود نیـست
  :توان در موارد ذیل خلاصه کرد کیفیت ادراک را می

پندارد،  که نفس را قدیم دانسته و حرکت جوهری را باطل می وی علاوه بر این)الف
  منور آفریده شده و دارای قدرت کشف است؛ نفس منیر وکه معتقد است 

 لـذا نفـس دارای ، بنـابراین بـاطن نفـس، عقـل اسـت، معلول ظهور علت است)ب
  ذخایر عقلی است؛

   وجود ذهنی باطل است؛)ج
قول بالـذات واقـع شـود، بایـد چیـزی از  هر موضوعی که برای عاقل بالذات، مع)د

  .آید نمی، وگرنه به ادراک او درای از آن در ذات عاقل موجود باشد سنخ آن یا حصه
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  یشناس تابک
  .ش ١٣٨٠ ، اسلامیغاتی، قم، دفتر تبلآرای فلسفی صدرا شرح حال ون، یالد جلالید، سیانیآشت .١
  .ق ١۴٠٠ار، ، بید، قمرسائل ،ن بن عبدااللهیحسابوعلی نا، یس ابن .٢
، مرکز نشر دانشگاهیتهران،  ، به کوشش عثمان اسماعیل یحیی،الالهیه التجلیاتالدین،  محی عربی، ابن .٣

  .ش ١٣۶٧
  .ش ١٣٩٣، قم، اسراء، شرح حکمت متعالیه: رحیق مختوم، ، عبدااللهیآملی جواد .۴
  . ق١۴٠۴، حکمت،  تهران،اتحاد عاقل به معقول، زاده آملی، حسن حسن .۵
نری ا، تصحیح هـمجموعه مصنفات شیخ اشراق: الاشراق حکمة،  یحیی بن حبشالدین شهابسهروردی،  .۶

  .ش ١٣٧۵سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ٶکربن، تهران، م
محمد موسوی، تصحیح سید،  الاشراقةالتعلیقات علی شرح حکم م،یابراه بن ، محمدیرازیشدین صدرال .٧

  .ش ١٣٨٨ حکمت، ،تهران
 یمت اسلامکاد حیبن ، تهران،یح مقصود محمدی، تصحهالاسفار الاربعة العقلی  فیةالحکمة المتعالی ،همو .٨

  .ش ١٣٨٣، ٣ و ج.ش ١٣٨٠، ٧جصدرا، 
مت کاد حی، تهران، بنیشانظر  و جعفریحیح محمد ذبی، تصحهالمبدأ و المعاد فی الحکمة المتعالی ،همو .٩

  .ش ١٣٨١ صدرا، یاسلام
  .ش ١٣٨۶ صدرا، یمت اسلامکاد حی، تهران، بنیبی حبیح نجفقلی، تصحمفاتیح الغیب ،همو . ١٠
صحیح نجفقلی حبیبـی، ت، الاربعینیات لکشف انوار القدسیاتمفید،  محمد بن محمدقمی، قاضی سعید . ١١

  .ش ١٣٨١تهران، میراث مکتوب، 
  . ش١٣٩۵، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرح توحید صدوق ،همو .١٢
  .ش ١٣۶٢محمد مشکوة، تهران، چاپخانه کبری، صحیح سید، تبهشت کلید ،همو . ١٣

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

٢۵٧  

   
  

  
  

  موجز المقالات
 اللوح المحفوظ ی صدرا فّ وجهة نظر الملایة فیّة فلسفیّلیدراسة تحل

  ولوح المحو والإثبات
  
  
  
  
  

  بمشهد یّجامعة فردوسب أستاذ مساعد ( وطن دوستیّعل دّمحم(  
  بمشهدیّجامعة فردوسبأستاذ  (یّ شاهرودیّنی حسید مرتضیّس (  

ّعد العلم الإلهیُ  الفلـسفة ی فـیّقة بالعلم الإلهـّة المتعلیّ المسائل الفرعی إحدیّ الفعلیَّ
القـضاء، :  مثـلیّات شـتیّات من هـذه المراتـب بتـسمیات والروایّوعبرت الآ. ةیّالإسلام

ّواهتم الملا.  ...، والقلم ووالقدر، واللوح ن بدراسة ییّن الإسلامیرکّره من المفیغکصدرا  ّ
ّصـدرا أنـه  ّونستنتج مـن مجمـوع آراء المـلا. ةیّم عبر مقاربة فلسفیا هذه المفاهیأنطولوج

 ی علـكقة اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وذلـین لحقیین آنطولوجیریعرض تفسی
 یوسـع. ةیّـدّقـة المحمیة للحقیّـة العرفانیـلرؤة وایّوسـیات البطلمکین من الفلیأساس أصل
ة بمقاربـة یّـلیصـدرا، ودراسـتها التحل ّق عن وجهة نظر المـلایر دقیم تقری تقدیالباحث إل

  .ةیّفلسف
  . اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، القلم، القضاء، القدر:رئیسةالمفردات ال
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  صولعلم الأ وةفالفلس بین ّبشرط المقسمی ّ اللاةّماهیال فی ةمقارن ةدراس
  
  
  
  
  

 سید محمد موسوی بایکی  ّ ّ ّ ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة(ّ ّ(  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة( مّ مقدّغلامعلی ّ(  

 فـی ةّصولیالأ وةّ القضایا الفلسفیّأهمات یعتبر من ّتحلیل الاعتباری الاعتبارات وكتفکی
کـان بعـض امها کان تبحث فی مختلـف العلـوم وقسأ، اعتباراتها وةّالماهی. ة المعرفةّرینظ

 ةقسام اعتبارات محـض الأّأن البعض یرون بّأندها کما ّقسام وتعدالعلماء حکموا بتباین الأ
ضـواء علـی هـذین  الأة المقارنـةّ التحلیلیـةلقت هذه المقالأ.  بینهاّد حقیقیّلا تعد وةّذهنی

 عـن الواقـع، ةّ الحاکویـةجه بین جهه الاعتبار وكبالتفکیو. ّالفلسفی وّصولیالأالموقفین 
د ّ النافین للتعدٶیةن نعتبر رأمکاننا إفب. یتینٶالجمع بین الرنت وجه التقارب وّ قد بیةالمقال

د ّلــی تعــدإا هًــّ المــوافقین موجةیــٶر وّالمــصداقی وّد الحقیقــیّلــی التعــدإا ًوالتبــاین نــاظر
 ةّماهیال، ّالمقسمیبشرط   اللاةّالماهی ة ـقسام الثلاث الأّأنثبتنا أا قد ّإن. فی الذهنالاعتبارات 

قـسام لا یوجـد بـین الأمر واحد جامع وألی ة إ راجعـ ة المهملةّالماهی وّبشرط القسمی اللا
ب علیهـا ّن یترتـإا وًقسامها شـیئأ وةّقسام الثلاثه لا تزید علی الماهیفهذه الأ. ّتمایز حقیقی

  .النظرخری فی مقام البحث وة أّغراض علمیأ
، ّبشرط المقـسمی  اللاةّ، الماهیة المهملةّ، الماهیةّ اعتبارات الماهی:رئیسةالمفردات ال

  .ةّقسام الماهیة أ، وحدةّقسام الماهیأتباین 

  یّّ سعید القمیزات العلم من منظور القاضیّ ممیأضواء عل
  
  
  
  
  

  جامعة أصفهان ب الحکمة المتعالیةیفتوراه کطالب د (یّلّزهراء توک(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّد صادقیمج (  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّجعفر شانظر (  

 یّة الخاصة به، الأمر الـذیّة العرفانیّته الفلسفی رؤی علیّّد القمی سعیز آراء القاضکترت
ن یّد بی سعیّ أن القاضكومن ذل. ه من الفلاسفةیسابقة مقارنة بیّّأسفر عن تفرد آرائه الفلسف

ّموضوع العلم بیانا مختلفا عن آراء الملا ً  ی أضـفیر، وهـذا هـو الـذیـبکّ حـد یصدرا إلـ ً
د وآرائه ی سعیفات والقاضّ مؤلیّهذه الدراسة سلطت الضوء عل. یة قصویّّالموضوع أهم

 أحـد وجـوه تمـایز أفکـار ّن عـدهکـمی ی موضـوع العلـم الـذیلاستجلاء ملامح آرائه ف

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  

لات
مقا

ز ال
وج
م

٢۵٩  

ا العلم ی أنطولوجیر مطروقة فیًنا أبوابا غیفتح علی عن سائر الفلاسفة، ومن شأنه أن القاضی
 ید وآرائـه فـی سـعیّن القول بأن معظم مواقف القاضـکمیًوإجمالا . ة معرفة العلمیّونظر

ّعد یث لا یة؛ حیّلّکة والیّ الجامعیة فیّة إلهی تفسیره لاعتبار النفس آی علیمجال العلم تنبن

ّخص علم النفس، یما ی فیّّسوغ وصف الحضوری، ولا اًّیا، ولا حضورًّیعلم النفس حصول
ّ أن علم النفس هو بصر العقل بالطبائع الکلیریو ون حضور الأشیاء للإنسان یکة، وبهذا یّّ

  .بمعنی ظهورها للنفس العاقلة
ّعید القمی العلم، النفس، العقل، القاضی س:رئیسةالمفردات ال ّ.  

وجهة نظر شیخ الإشراق وبول من » یّالعلم الإله«ة ّ نظرییدراسة ف
  تیلیش

  
  
  
  
  

  معهد باقر العلوم للبحوثبة یّة العلمأعضو الهی (یّحسین کیان ّمحمد(  
  ّر فلسفة الفنیماجست (یّفاطمة خفر(  

ن ید وجهـجـی، یّ باب العلـم الإلهـی وتیلیش فیّ السهروردین رأیإذا قارن الباحث ب
ّأما وجها التقارب فالأول منهما أن . نین للتبایللتقارب ووجه  واحـد یعتقد بمعنـیهما یلکّ
.  ذاتـهیً عالمـا فـّعـدان االلهیؤمنان بضرورة العلم بالذات، ویّ أنهما یة، والثانیّللذات الإله
جاههمـا ّف اتّن فالأول اخـتلایأما وجها التبا. اءیّعم العلم بالذات والعلم بالأشیوهذا العلم 

 ّش أن صـرفیلی تیریر أوضح یاء؛ وبتعبی بالأشیّ والعلم الإله االلهیومنطلقاتهما بالنسبة إل
ا، ًّیـ رمز االلهیجـب اعتبـار نـسبة العلـم إلـیه فیـً موجودا، وعلون االلهکستلزم عدم یالوجود 
. ّوأنـه موجـودة یّـنیمـالات عک لـه ّ أن االلهیریـ یّن السهروردکد له؛ لیر جدیم تفسیوتقد

س العلـم ی لـیالثـان. ة العللّا باعتباره علًّیقیًاء علما حقیع الأشی عالم بجمّ أن االلهیإضافة إل
نّ کـها وحالهـا ومـستقبلها؛ لی العلـم والإحاطـة بماضـیش بمعنـیلـیة تیـ رؤیبالکثرات ف
ًاء وأنه عـالم علمـا حـضوری الأشئ عالم بمبادّ أن االلهیری یّالسهرورد اء ی الأشـیضـا بماًّیّ

  .ةیّوحالها ومستقبلها، من منطلق الإضافة الإشراق
ّالعلـم بـالنفس، العلـم بالأشـیاء، الـصور العلمیـة، اللغـة الرمزیـة،  :رئیسةالمفردات ال ّ
  .ّالإضافة الإشراقیة
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  ّالوصل مع نظام حکمة المشاء انسجام برهان الفصل و فیدراسة
  
  
  
  
  

  سّ مدرةحکمة المتعالیة بجامعة تربیطالب دکتوراه فی ال (بهزاد بروازمنش(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (ّاریّحسین غف (  

ّة القوة التی أبدعها أرسطوطالیس، بالثبـات والتـوازن مقارنـة بغیرهـا مـن ّسمت نظریّات
ّات المتنوعة المتعلقة بالحرکة والتی تراوحت بین الحرکـة والإنکـار المطلـقّالنظری کـان . ّ

ّة الأولی جوهرا یحمل القوة ویکون الجسم إلـی جانـب الجـوهر ّالمادّیعد أرسطوطالیس  ّ ً
ّوأقامت الفلسفة الإسلامیة براهین علی هذا الموضوع، تعرض بعضها لنقد لاذع . ّالصوری ّ

ّهذا البحث سعی إلی رسم حد فاصل بـین نظریـة القـو. »ةّالقو«أفضی إلی إنکار فکرة  ّ ة ّ
ّ عن انسجام نظریته کما سـعی إلـی دراسـة النقـد اء والدفاعّلأرسطوطالیس وحکمة المش

وفـق  ـّ، لیکشف قابلیتها العالیة للتقـویم والتـصحیح »الفصل والوصل«ّالموجه إلی برهان 
ّویـستمد الموضـوع أهم.  مقارنة بغیرها من براهین إثبات الهیولیـ ّمقاربة صدرائیة یّتـه فـی ّ

فهـی مـن » ة والفعلّالقو«ّلفلسفیة أی ّتعزیز مکانة حکمة المشاء فی إحدی أبرز القضایا ا
ّجهة تمهد لإیضاح آفاق الحرکة الجوهریة وحدودها، ومن جهة أخری تؤثر فی الإیـضاح  ّ ّ

ّسفی لـبعض مـن التعـالیم الدینیـلالف ّیـة القـصوی المتعلقـة بـسعادة الإنـسان ّة ذات الأهمّ ّ
  .»ّالتکامل البرزخی«ّالأبدیة؛ مثل 

ّولی، برهان الفصل والوصل، حکمة المـشاء، الانـسجام ّالمادة الأ :رئیسةالمفردات ال

  .ّالداخلی

  صدرا ّیقین للملاّ برهان الصدیة فیّة ثنائیّة نقدیّدراسة تحلیل
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة أصفهان (یّ أرشد ریاحیّعل(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّمجید صادق (  
  ة بجامعة أصفهانیمة المتعالکالحفی وراه تکطالبة د (یّ بهابادیّ جلیلةرباب(  

 وعلی أساس. »ّبرهان الصدیقین«ـه بیَصطلح علی ی تعال إثبات وجود االلهیّثمة برهان عل
ّعد هذا البرهان من أسد البراهیُماء کمبادئ الح ّ   االلهیه علیّستدل فیث لا ین وأخصرها حیَ

ّقدم الملا. رهی بغیتعال  أسـاس أصـالة الوجـود، یّالـصدیقین علـًصدرا تقریرا عن برهـان  ّ
ّا بــأن شــروط برهــان یًّ، مــدعیّة، وإمکــان الموجــودات الفقــرکّکووحــدة الوجــود المــش
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ّ إلا أن الباحث؛ برهانهیّ متوفرة فّالصدیقین ّرات متعددة لبرهانه ووجهوا أیّن قدموا تفسیّ ثر کّ
ّه، منها تعدد مقدمات البرهان علیمن نقد مختلف إل سـعت . ا زعمـه صـاحبهّ الرغم ممـیّ

ن یصـدرا وفـق مقـاربت ّن عبـر دراسـة برهـان المـلایقیم برهان الـصدیی تقیهذه المقالة إل
ّتبناهما الملا أثبتـت هـذه . ةیّة، ووحدة الوجود الشخصکّک وحدة الوجود المشیصدرا أ ّ
ّة أن برهان الصدیقین للملایّلیالدراسة التحل ّ ة یّصدرا وفق مقاربـة وحـدة الوجـود الشخـص ّ

ّور؛ إلا أنه سک البرهان المشروط المذیأقرب إل   .یواجه إشکالات أخریّ
ّصدرا، برهان الصدیقین، وحدة الوجود المـشک ّالملا :رئیسةالمفردات ال کة، وحـدة ّ

  .ّالوجود الشخصیة، واجب الوجود

  ةیّداماد؛ دراسة دلال  ما بعد الطبیعة لمیریف» ّالماهیة«
  
  
  
  
  

  ّد محمد منافیانّسی  
  ةیّ الفلسفة الإسلامیدکتوراه ف  

عاب النــصوص یة واســتیّ الآراء الفلـسفیّ التعـرف علــیسة إلــیـ الخطــوات الرئیإحـد
 ؛ مصطلحات الفلاسفة ودلالاتهایّقة وشفافة لمرامین معرفة دقیوک تیّة، تتجسد فیّالفلسف

 الفلاسفة  عدادیداماد ف  میریأتی.  اللفظك مغالطة اشترایحول دون الوقوع فی یالأمر الذ
دة مـن یـة بمفـردات ومـصطلحات جدیّّن أثروا مدونة المصطلحات الفلسفة الإسلامیالذ

 یرة التـرداد فـیـثکمـة الیة القدیّ، استعمل بعض المفردات الفلسفیجهة، ومن جهة أخر
داماد، ولا  ر میرک فیسة فی المفردات الرئیإحد» ّالماهیة«ومفردة . دةیة جدیّحقول دلال

داماد ما  ری می لدیّحة واضحة المعالم عن النظام الفلسفیرة صحکاحث ف البین لدوّکتت
، »ّالماهیـة«داماد، بـ د میریری. داماد من هذه المفردة عرف الدلالات المقصودة لمیریلم 

ّ فإن الماهیة تشكلذل. ما به الشیء هو هو  ینطبق فـیلّ وصف کء ویة الشیًّارا لهویل معکّّ
ّمقام ذات الماهیة، هو مرتبة التقـدیر والفـرض، . تهیّل ماهکّشیء، ی شی علیّّالحمل الأول
ٍر دون تبـدل وتغیّة فعلیة، تخرج من مرتبة التقدیّون للماهکوعندما ت

ًقـة أو یر، وتغـدو حقیّـّ

ّنتزع من مرتبة تقرر الماهیةیُّ للوجود، إنما یّ المصدریوالمعن. ّمتقررة ّ َ.  
ّ الماهیة، الماهیـة ال:رئیسةالمفردات ال ّتقدیریـة، الماهیـة التحقیقیـة، التقـرر، الحمـل ّ ّ ّ ّ

ّالأولی الذاتی، میر ّ   .داماد ّ
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ن استدلال شیخ الإشراق یوک تیّ أو ترکبه فّ مسألة بساطة المشتقدور
  هایة الوجود والردود علّ اعتبارییعل

  
  
  
  
  

  سّمدر ةیة بجامعة تربیّ الفلسفة الإسلامیتوراه فکطالب د( تشال ك سنیّّسید أحمد حسین(  
  سّ مدرةیأستاذ بجامعة ترب( مهر یّمحمد سعید(  

ّعد شیخ الإشراق من أنصار اعتباریة الوجودیُ ّ  إثبات هذا الموضـوع ثلاثـة یعتمد فیو. َ
الات کع إشیّالمتألـهین من جم ّتحرر صدر. بهکّ بساطة المشتق أو تریاستدلالات تقوم عل

ن ی ورســم الحــدود الفاصــلة بــّشتقُّد عــن ترکــب المــیــل جدیــم تحلی بتقــدیّالــسهرورد
 اسـتدلال یال علـکّحاول المظفر الاستش. ةیّة والخصائص المصداقیّالخصائص المفهوم

ّالات المتعـددة الـواردة کّن بغض النظر عن الإشـکّ باعتماد بساطة المشتق؛ لیّالسهرورد

 یشـکالات علـ إــ ّلو افترضنا بساطة المشتق ـ یّ، أثار السهروردّة بساطة المشتقّ نظرییعل
ّغلـط العلامـة الطباطبـائ.  الإجابـة عنهـای للوجـود تـستدعیّق الخارجّالتحق  اسـتدلال یّّ

ّل محاولـة للـرد علکـً من الأساس، معتبـرا یّالسهرورد  ید الاسـتدلال الخـاطئ فـییـه تأیـّ
 یوقعنـا فـیة أن یـ البنیّ استدلال لغویّور وأکومن شأن الاستدلال المذ. یّالمنهج الفلسف

ًننا أن نتوقع التزاما مکمیّل عام لا کن الحقیقة والاعتبار، وبشیلخلط بورطة ا ا مـن ًّیقیزیتافیّ
  .ةیّالمباحث الاعتبار
ــردات ال ــسةالمف ــ:رئی ــساطة المــشتقّ اعتباری ــة، ّة الوجــود، ب ّ، اســتدلال لغــوی البنی
ّالمتألـهین، المظفر، العلامة الطباطبائی ّالسهروردی، صدر ّ ّّ.  

فها وتطبیقها ی، تصن  دعاء عرفة للإمام الحسینیی ف تعالأسماء االله
  ةیّ المباحث العرفانیف

  
  
  
  
  

  یّمسعود عمران ّسید  
  یث علوم القرآن والحدیتوراه فکد  

ّمثـل الأصـل وقطـب ی ی الـذی تعالة هو بحث أسماء االلهیّأحد أعمق المباحث المعرف

ی دعـاء عرفـة للإمـام اتـه فـیّّوع تجل أری، ونـری تعال لموضوع التوحید ومعرفة االلهیالرح
ّ کیفیة اتصاف ی فالشهداء ّ الإمام سیدی بیان رأیهذه المقالة سعت إل.  الحسین ّ
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ن دعـاء عرفـة منـسجمة مـع مباحـث یانت مـضامکّولما .  دعاء عرفةی تعالی ف االلهأسماء
ن منظـور العرفـان  وتقـسیماته مـّ، استهل الباحث مقالته بتنـاول أسـماء االلهیّالعرفان النظر

ّ، ثم تطرق إلیّالنظر  دراسـة أنـواع یع ملائمة مع دعاء عرفة، وانتهـت المقالـة إلـی مواضیّ
هات الأسماء، أسـماء الـذات، الـصفات والأفعـال، الأسـماء ّالاسم الجامع، أم( أسماء االله

ّالجلالیة والجمالیة، والأسماء الثبوتی ّ   .یّرفان دعاء عرفة بالمنهج العیف) ةّة والسلبیّ
  تقـسیمات أسـماء االله، أسماء االله، دعاء عرفة، u الإمام الحسین:رئیسةالمفردات ال

  .ّ العرفان النظری،تعالی

  ّ مدرسیّعل  ضوء وحدة الوجود من منظور آقای فیّالتوحید الأفعال
  
  
  
  
  

  نیایرضا إرشاد دّمحم   
  یّم السبزوارکی بجامعة الحكأستاذ مشار  

ــّإن الرؤ ــدیتوحة الی ّمــثلان النــواة الخــصبة للموحــدید یــمــان بمبــدأ التوحیة والإیّ ن یّ
. ن مـن أعمـالیدّصدر عـن الموحـیـ لما یوهذا المبدأ هو قطب الرح. ةیّومواقفهم الفعل

د الـذات والـصفات والأفعـال یـة توحیّـلامک بحوثهم الیون فیّمون الإسلاملّکناقش المت
ون یّمـاء الإسـلامکوالح. ةیّـلامک مقاصـدهم الهـایدوا علیّة مرحلة تلو مرحلـة، وشـیّالإله

ًد من منطلـق ومـنهج مختلـف وخلفـوا وراءهـم تراثـا ثریعالجوا موضوع التوح ا بفـضل ًّیـّ
 نـراه یفة الثاقبـة هـو الإخـلاص الـذی نظرتهم الحصید فیّفلب التوح. ةیّنظراتهم الإبداع

ة یّـل هـذه الـشحنة الدلالحمـی عنوان یّالتوحید الأفعال. نیّع أعمال الموحدی جمیا فًّیجل
نـوا نـسبة الآثـار والأفعـال بالواجـب یّبیون أن یّمـاء الإسـلامک الحینـویومـن هنـا . لّهاک

 یوفـ. نیلا الطـرفکـ یة، إلـیّـة أو المجازیـة لا المتوازیّـقیة الحقیّوالممکن، بالنسبة الطول
ستوحاة مـن ة المـیّـدیر التوحییماء من منطلق المعاک الحیّة تخطیمة المتعالکمضمار الح
ًضا، وأبـدعوا موقفـا جدیـة أیّـ النسبة الطولیمدرسة الوح أمـر بـین « ضـوء معیـار یدًا فـیـً

 یّعلـ اق نفـسه، أودع الحکـیم آقـای الـسیوفـ. یّ أساس التوحید الوجودیوعل» الأمرین
ّمدرس هواجسه المتعلقة بالتوح ع ئبداًوفضلا عـن . رسالة فی التوحید یة فیة راقیّّد بلغة فنیّ

 هـذه یتناول ببراعـة فـی بیان مبادئ توحید الوجود، یل إلیه بالتفصیّ تطرق فی الذالحکم
لّ مفهـوم مـن کـّتبـوأ یث یـ؛ حیّ التوحیـد الأفعـالیة إلـیـزة المبادئ المنتهیالرسالة الوج
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ّانته الخاصة به لئلاک میّّ والأخصیّّ والخاصیّّ العامالتوحید  یض علی الأوج والحضیطغی ّ
هامـه ّل شـبهة اتیـزیّة بدقة، مـن جهـة یّدیراءه التوحآل الباحث مواقفه وّوإذا تأم .بعضهما

ٍن تـصور راق عـن قـضیوکـ تیساعد فـیـة یـد الوجود، ومـن جهـة ثانیبمعارضته لتوح ة یّّ
  .دیالتوح

ّعلـی مـدرس، التوحیـد الأفعـالی، توحیـد الوجـود، أمـر بـین   آقا:رئیسةالمفردات ال ّّ
  .الأمرین

  ةیّ الأفعال الإلهیة فیّ عدم الغائی علیّفخر الرازّ أدلة الیة فیّدراسة نقد
  
  
  
  
  

  یّحسن مراد  
  أستاذ مساعد بجامعة شاهد  

ة ومـن أبـرز یّـة والکلامیّّل أحد أهـم المباحـث الفلـسفکّ شیء تشیّة الفاعل أو أیّغائ
ل  إبطـایّ اسـتدلالات متعـددة علـیّأقام الفخر الـراز. ةیّة الأفعال الإلهیّفروعها مسألة غائ

 لا تنسجم مع أوصـافه ة االلهیّّالقسم الأول غائ. ّقدمها الباحث ضمن ثلاثة أقسامی، ة االلهیّغائ
 لا تنسجم ی القسم الثانیونه الکمال المطلق أو القدرة المطلقة وحدوث الفعل، وفکمثل 

القـسم .  الفهـم، والإجبـاری فیق نطاق السؤال، التناهیمع بعض أوصاف الإنسان مثل ض
لّ واحـد مـن هـذه کـوخلصت هذه المقالـة بعـد نقـد . رة للمفارقةیة مثیّّعد الغائیث الثال

ــراه ــیالب ــشأن الغائیّ أن رأین إل ــة ب ــ المعتزل ــیّ ــدة عل ــیة الزائ ــذات أبطــل ف َ ال
ِ
ُ

ــب ی  أغل
  .نایما طرح بعض الفلاسفة مثل ابن سکة، یّة الذاتیّست الغائیالاستدلالات، ول
ّیة، الفخر الرازی، الإنسان، الخلقة، الغائ االله:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  صدرا ّمبادئ العمل من وجهة نظر الفارابی والملا
  
  
  
  
  

  أحمد شه غلی  
  إیران فی والفلسفة العلوم ةیّّکل بحوث معهدب ّ الهیأة العلمیةعضو  

. یأتی موضوع مبادئ العمل فی طلیعـة القـضایا المندرجـة فـی نطـاق النظـر والعمـل
ّوتطرق الفارابی ّصدرا إلی هذا الموضوع علی هـامش بعـض المباحـث الفلـسفیة؛  ّ والملاّ

ّحیث یذهبان فی إیضاح مسار العمل إلـی أن أفعـال الإنـسان مـن حیـث مراحـل النـشوء 
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، خاضعة لجملة من المبـادئ التـی تبـدو فـی متوالیـة مـن البعیـد إلـی القریـب والصدور
ّالقـوی المدرکـة تمثـل . ة العاملـةّة والقـوة، الإرادّة الـشوقیّالقوی المدرکة، القو: کالتالی

ّالمبادئ البعیدة لنشاطات الإنسان العملیة، والقو ّة والإرادة همـا المبـدأ المتوسـط ّة الشوقیّ
ّلنشاطاته، أما القو ًتتـرابط هـذه القـوی ببعـضها ارتباطـا . ة العاملة فهی المبدأ القریـب لهـاّ

ًّترتیبیا وطولیا  ّیضاحه أن القوإًّ ة هـی الأخـری ّة الـشوقیّة والقـوّة الـشوقیّة تثیر القـوة المدرکّ
ّتسبب الإرادة، والإرادة تعمل فی القو ّوالعمل باعتباره أحد أفعال الإنـسان، یمـر . ة العاملةّ

وعلی الرغم من . ةّبالمراحل المذکورة من مرحلة النظر والمعرفة إلی مرحلة العمل والعینی
درس هـذا . ّبعض الآراء المتعلقة بموضع البحثهذا التوافق، یختلف هذا الحکیمان فی 

  .ّالبحث وجهات نظر هذا الحکیمین دراسة تحلیلیة مقارنة
ّمبادئ العمل، العمل، الإنسان، الفارابی، الملا :رئیسةالمفردات ال   .صدرا ّ
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